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چكيده 
نيما يوشيج پس از آزمون و خطاى بسيار، با سرودن شعر 

«ققنوس» در سال 1316 قالب جديد مورد نظرش براى شعر 
فارسى را ارائه كرد. وى بعد از آن، بارها از جوانان شاعرى كه 

به شيوه ى او شعر مى سرودند و در شاعرى پيرو او بودند، گلايه 
كرد كه دقايق عروض پيشنهادى وى را درنيافته اند (حرف هاى 
همسايه، نامه ى چهارم) و به نام قالب نيمايى (آزاد) درحقيقت، 

بحر طويل مى سازند. شكوه ى شاعر افسانه بيش تر ناظر بر 
عدم رعايت ظرافت ها و تكنيك هاى پايان بندى مصراع و حفظ 

استقلال آن بوده است.

كليد واژه ها: 
مصراع، كوتاهى و بلندى مصراع، استقلال مصراع، 

وزن نيمايى (آزاد).

ــت:  ــاره كرده اس مهدى اخوان ثالث هم به اين نكته اش
«متأسفانه اغلب جوانان صاحب طبع ـ به جز يكى دو سه نفر 
همه ـ كه به پيروى از نيما در اين اوزان آزاد شعر سروده اند 
و پنداشته اند كه همين كه اوزان را شكستند و مصراع ها را 
كوتاه و بلند كردند، كار تمام است. جاى تأسف و اندوه است 
[كه] جز يكى دو سه تن، همه در مورد اوزان نيمايى دچار 

اشتباه شده اند.» (اخوان ثالث، 1357: 119)
ــى از فصول كتاب هاى  ــا توجه به اختصاص يافتن فصل ب
ادبيات فارسى دوره ى دبيرستان و پيش دانشگاهى به ادبيات 
معاصر و شعر نيمايى، نگارنده در اين مجال مختصر سعى 
ــى آن دقيقه ى باريك كه وزن  ــه بازگويى و بازنويس دارد ب
شعر نيمايى بر آن استوار است، بپردازد؛ دقيقه اى كه ضامن 
صحت و درستى وزن مورد نظر نيماست. اساساً سؤال اين 
است كه در شعر نيمايى با مصراع هاى كوتاه و بلندش، معيار 

و ميزان تعيين مرز ميان مصراع ها چيست.
ــه اصلى ترين  ــد ك ــه نظر مى رس ــن ب ــگاه اول چني در ن
ــعر نيمايى، بلندى و كوتاهى مصراع هاست؛  مشخصه ى ش
ــاعر تساوى طولى مصراع ها را برهم زند  يعني، همين كه ش

3. آن جا كه موضوع، طرح و نقد اقوال و آراي مختلف و رد و 
اثبات بعضي است، به ناگزير نظام سخن به شيوه ي اهل منطق 
بر ترتيب مقدمات و طي مراتب استدلال و تحصيل نتايج قرار 

مي گيرد و نثر، نثري خشك و علمي است (همان: 42).
ــت كه  ــادي و تحليلي اس ــي انتق ــف المحجوب كتاب كش
ــي و نقد مي كند و پس از آوردن  موضوعات عرفاني را بررس
اقوال مشايخ، در آخر، نظر خود را با آوردن اين عبارت «من 

كه علي بن عثمان الجلابي ام...» بيان مي دارد.
مي توان گفت كه هجويري با تأليف كتاب كشف المحجوب 
ــب معرفت را از مراجعه به آثار  ــي، ايرانيان طال به زبان فارس
ــي بي نياز ساخت و رموز و اشارات عارفانه را، كه در  غيرفارس
معارف اسلامي اغلب به زبان عربي بوده است، با زبان شيرين 

هم وطنان خود در هم آميخت.

پي نوشت
1. صحو: بازگشت قوت تميز و رجوع احكام جمع و تفرقه به محل 

استقرار خود (مصباح الهدايه: 136).
2. سكر: رفع تميز ميان احكام ظاهر و باطن به سبب ربوده شدن نور 

عقل در اشعه ي نور ذات (همان: 136).
3. حجاب غين: حجاب صفتي. صفت بنده حجاب حق باشد كه ناشي از 

غفلت است كه از طريق استغفار برمي خيزد (كشف المحجوب: 7).
4. اللمع از ابونصر سراج طوسي، قرن چهارم در مورد تصوف به زبان 

عربي (سجادي، 1357: 80).
5. رساله ي قشيريه از ابوالقاسم قشيري، قرن پنجم در مورد تصوف به 

زبان عربي (همان: 93).
6. طبقات الصوفيه از ابو عبدالرحمان محمدبن حسين بن  ازدي سلمي 

نيشابوري، قرن چهارم در مورد تصوف به زبان عربي.
7. التعرف از ابوبكر محمدبن ابراهيم بخاري كلابادي، قرن چهارم در 

مورد تصوف به زبان عربي (همان: 81).
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ــاوى به وجود آورد ـ البته به شرط موزون  و مصراع هايى نامس
بودن ـ به شعر نيمايى دست يافته است اما كوتاهى و بلندى 
مصراع ها تنها بخشى از واقعيت اين نوع شعر است. بخش ديگر 
ــت. البته اين موضوع  و مهم تر، نحوه ى پايان بندى مصراع اس
ــعارى قابل بررسى است كه وزن متحدالاركان  بيش تر در اش
ــف الاركان، احتمال  ــعار متناوب يا مختل دارند. چون در اش
تبديل شدن به بحر طويل وجود ندارد. در چنين اوزانى شاعر 
با رعايت يك يا چند نكته از نكات زير به مصراع هاى شعرش 

استقلال مى بخشد تا شكل بحر طويل پيدا نكند:
ــكل مزاحَف ركنى كه شعر با آن شروع شده  1. آوردن ش
ــت؛ مثلاً اگر مصراعى از تكرار «فعلاتن» به وجود آمده  اس
باشد، ركن پايانى آن «فعلن» يا «فع»، و اگر مصراع از تكرار 
«فاعلاتن» به وجود آمده باشد، ركن پايانى آن «فاعلن» يا 
ــپارد جان/  ــع» خواهد بود: «يك نفر در آب دارد مى س «ف
ــيج،  ــت و پاى دايم مى زند.» (نيما يوش يك نفر دارد كه دس

(301 :1370
ــك يا چند صامت اضافى در مصراع هايى كه به  2. آوردن ي
ــالم ختم مى شوند؛ يعنى، اگر مصراعى از 6 بار تكرار  ركن س

«فاعلاتن» به وجود آمده، هجاى پايانى فاعلاتن آخر، كشيده 
ــبى، جادوگرى را تيره  ــزاى آن كه در تيره ش است: «اين س

گردانيد فانوس.» (همان: 250)
«گفت: اما آن كه از بهر كسان اندر تكاپوست.» (همان: 266)

ــت،  ــان «فاعلاتن» اس در مصراع هاى بالا كه ركن پايانى ش
به ترتيب صامت «س» و صامت هاى «ست» زايد بر وزن اند.

3. آوردن قافيه يا قافيه و رديف در پايان مصراع:
ـ چشم بودم بر رحيل صبح روشن/ با نواى اين سحر خوان، 
شادمان من نيز مى خواندم به گلشن/ در نهانى جاى اين وادى/ 
ــم نظاره/ كاروان  ــتاره/ بود هر وقت بر پريدن هاى رنگ اين س
فكرهاى دور دورِ اين جهان بودم/ راه هاى هول ناك شب بريده/ 

تا پس ديوار شهر صبح اكنون در رسيده/ (همان: 299)
چنان كه مى بينيم، در مصراع هاى اول و دوم، واژه هاى روشن 
و گلشن، در مصراع هاى چهارم و پنجم، ستاره و نظاره، و در 

مصراع هاى هفتم و هشتم، بريده و رسيده هم قافيه اند.
ــعرى  4. كوتاه آوردن هجاى پايانى ركن آخر؛ يعنى، اگر ش
حاصل تكرار فاعلاتن، فعلاتن يا مفاعيلن باشد، در ركن پايانى 
ــود  به ترتيب «فاعلاتُ»، «فعلاتُ» و «مفاعيلُ» آورده مى ش

رحيم تبريزى 
كندلجى

كارشناس ارشد 
زبان و ادب فارسى 

و مدرس مراكز 
تربيت معلم و 

پيش دانشگاهى 
تبريز
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ــبى پيدا كند و به مصراع بعدى  تا مصراع، پايان بندى مناس
متصل نشود:

ـ شوق صحبت بود مرغى، اين زمان پرواز كرده سوى بيغوله 
پريده. (همان: 250)

 ـو غرابان دگر را بال و پرها بود بر هر سو گشاده. (همان:250)

ــگردها موجب  ــيوه ها و ش ــتفاده از مجموعه ى اين ش اس
ــتن زنجيره ى افاعيلِ عروضى و استقلال مصراع ها از  گسس
يك ديگر مى شود اما عدم توجه به اين دقايق، تكرار زنجيروار 
ــت.  اركان و به وجود آمدن «بحر طويل» را درپى خواهد داش

در اين صورت، تعيين مرز مصراع ها دشوار و ناممكن است.
توجه به اين نكته نيز مهم است كه اگر مصراعى طولانى تر 
ــاعر به علت مشكلات طبع، دلايل  ــد و ش از حد معمول باش
زيباشناختى، معنايى و غيره بخواهد بخشى از يك مصراع را 
در سطر بعدى بنويسد، نبايد به اول سطر برگردد، تا ادامه و 
ــتقل محسوب نگردد. براى  بقيه ى يك مصراع، مصراعى مس
ــى»  ــعر «باغ من» و «چاووش نمونه، دو مصراع طولانى از ش

اخوان ثالث را از مجموعه ى «زمستان» ملاحظه مى كنيم:
 ـداستان از ميوه هاى سر به گردون ساى اينك خفته در تابوت

پست خاك مى گويد. (اخوان ثالث، زمستان: 153)
ـ در آن مه گون فضاى خلوت افسانگى شان راه مى پويند،

ما هم راه خود را مى كنيم آغاز. (همان: 143)
در كتاب «زبان و ادبيات فارسـى» 1 و 2 پيش دانشگاهى، 

مصراعى از شعر مهتاب اين گونه نوشته شده است:
كز مبارك دم او آورم اين قوم به جان باخته را

بلكه خبر.
ــراع، اين، يك  ــد پايان بندى مص ــه طبق قواع درحالى ك

مصراع است:
ــه جان باخته را بلكه خبر.  ــارك دم او آورم اين قوم ب ــز مب ك
ــر وزن «فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن» اگر  ب
ــتقل بنويسيم، بر وزن  «بلكه خبر» را به صورت مصراعى مس
ــت. در  ــعر اس «مفتعلن» خواهد بود كه خارج از وزن اين ش
زير، شعر «اجاق سرد» و بخشى از شعر طولانى «منظومه ى 
به شهريار» را از نظرگاه پايان بندى مصراع بررسى مى كنيم تا 
ــن شود شاعر براى پايان بندى هر مصراع، از كدام يك از  روش

امكانات مذكور استفاده كرده است.

«اجاق سردِ» نيما:
مانده از شب هاى دورادور/ فاعلاتن فاعلاتن فاع: ركن مزاحف، 

صامت اضافه
بر مسير خامش جنگل/ فاعلاتن فاعلاتن فع: ركن مزاحف

سنگ چينى از اجاق خرد/ فاعلاتن فاعلاتن فاع: ركن مزاحف 
و صامت اضافى

اندر او خاكستر سردى/ فاعلاتن فاعلاتن فع: ركن مزاحف، قافيه
ــه هاى من ملال انگيز/  ــان كاندر غبار اندوده ى انديش هم چن
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاع: ركن مزاحف، 

قافيه و صامت اضافى
ــن فاعلاتن فاع: ركن  ــرح تصويرى در آن هر چيز/ فاعلات ط

مزاحف و صامت اضافى و قافيه
داستانى حاصلش دردى/ فاعلاتن فاعلاتن فع: ركن مزاحف و قافيه

روز شيرينم كه با من آتشى داشت/ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن: 
صامت اضافى

ــش ناهم رنگ گرديده/ فاعلاتن فاعلاتن فع: ركن مزاحف؛  نق
قافيه و رديف

سرد گشته سنگ گرديده/ فاعلاتن فاعلاتن فع: ركن مزاحف؛ 
قافيه و رديف

با دم پاييز عمر من كنايت از بهار روى زردى/ فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن: قافيه

ــب هاى دورادور/ فلاعلاتن فاعلاتن  ــه مانده از ش هم چنان ك
فاعلاتن فاع: ركن مزاحف و صامت اضافى

بر مسير خامش جنگل/ فاعلاتن فاعلاتن فع: ركن مزاحف
سنگ چينى از اجاقى خرد/ فاعلاتن فاعلاتن فاع: ركن مزاحف 

و صامت اضافى
اندر او خاكستر سردى/ فاعلاتن فاعلاتن فع: ركن مزاحف و قافيه

بخشى از «منظومه ى به شهريارِ» نيما: (اين قسمت شامل 
سخنان شهريار خطاب به نيماست)

ــدن ز «افسانه»ى سودا فزاى تو/ فاعلاتن  «من پس از آگه ش
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع: ركن مزاحف

كردم افسانه همه از اين شب تاريك دل آغاز/ فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن فاع: ركن مزاحف، قافيه و صامت اضافى

ــاز/ («هذيان دل» عنوان  ــه: «هذيان دل»خود آمدم دم س و ب
ــعرى است از شهريار) فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاع: ركن  ش

مزاحف، قافيه و صامت اضافى
هم چو آن خندان سپيده دم به بالين غم آلود سحر بنشين/ فاعلاتن 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع: ركن مزاحف و قافيه
دست در آغوش من آويز/ فاعلاتن فاعلاتن فاع: ركن مزاحف 

و صامت اضافى
اى سرِ سودايى، اى مرد بيابانى/ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع: 

ركن مزاحف
ــن/ «فاعلاتن فاعلاتن  ــر از مردم غمگي ــه ى خود وامَگي بوس

فاعلاتن فع» ركن مزاحف و قافيه.
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نحوه ى پايان بندى 
مصراع است


